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 به نام خدا

 اظهارنامه

- پزشكي گرايش بيماريدانشجوي رشته گياه) 881202( زهره نسيمياينجانب

نامه حاصل پژوهش كنم كه اين پايان دانشكده كشاورزي اظهار مي شناسي گياهي

و در جاهايي كه از منابع ديگران استفاده كرده آن را ام، نشاني كامل خودم بوده

مي.امنوشته و موضوع پايان همچنين اظهار و نامهكنم كه تحقيق ام تكراري نيست

و يا در تعهد مي نمايم كه بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده

و معنوي. اختيار غير قرار ندهم كليه حقوق اين اثر مطابق با آيين نامه مالكيت فكري

. استمتعلق به دانشگاه شيراز 

و نام  زهره نسيمي: خانوادگينام

و امضا :تاريخ



 تقديم

و هستم،به او كه از نفس تا نفس همه ام،به سمت روشن سجاده تقديم به معبودم، ي بوده
بهدر نظام شكوهمند اراده  اش به حقيقتي بزرگ تسليم است، كه هر چه بياموزم منتهي

.اوست

و مادرم، به پاره و سرچشمهتقديم به پدر به هاي بودنم،هاي دلم تصديق پر مهر همĤنان كه
.امهايشان راه را شناختهصبوري

و ياس تقديم به برادران و محبوبه، سروهاي بلند هايو خواهرانم مجيد، حميد، ميترا
.سپيد باغ زندگيم

و هايبه آن چراغ روشن در تاريكي تقديم به چمران، و عقيده و به مقتداي علم باطنم
.افكارم

و
و جناب آقاي دكتر مستوفي زاده قلمفرسابه جناب آقاي دكتر بنيتقديم  هاشمي

دكه سال ام،و معلمان هميشگي بزرگوار تاداناس شان محاط مدار روشن داناييرهاست
و از جويبار زلال معرفتشان سيراببوده .امگشته ام



 گزاري سپاس

و آخر و قبل از او اولي نبوده و حمد خدائي را كه اول آثار هستي اوست سپاس
و فهم از آنكه پس از او آخري باشد، ديدگانم از ديدنش است بي و انديشه قاصر

آن. وصفش عاجز است چه باعث به انجام رسيدن اين پژوهش گرديد بدون شك
و مساعدت اساتيد بزرگواري بوده لطف پروردگار، زحمات بي كران خانواده عزيزم

و معرفتشان بودههاست خوشهكه سال ام، به پاس حق شناسي لازم چين علم
هاشمي، آن چراغ آقاي دكتر ضياالدين بني دانم از استاد بزرگوارم جنابمي

و گمراهي راهم قدرداني كنم  روشن در تاريكي
زاده قلمفرسا، استاد گرامي كه با سخاوت هر آنچه همچنين از دكتر مستوفي

از. براي انجام پژوهش نياز بود در اختيارم قرار دادند، قدرداني كنم همچنين
و جناب آقاي دكتر اكبر استادان مشاور بزرگوار جناب آقاي دك تر محسن تقوي

با استاد جناب آقاي دكتر حيدري،از. كارگر بيده كمال تشكر را دارم و محترم
را فضيلت كه در اين مسير به عنوان نماينده تحصيلات تكميلي، اين جانب

. همراهي نمودند، سپاسگزارم
.سپاسگزارمشان از جناب آقاي دكترجمالي به جهت راهنمايي هاي ارزنده

ها آزاده داوودي، ماندانا محفلي، مريم ثابت، از همراهي دوستان عزيزم خانم
و راضيه منصوري نسرين نيك فاطمه معصومي، تهمينه برومند، بسيار نام

و كاركنان بخش گياه. سپاسگزارم و همكاري كليه استادان پزشكي از مساعدت
. نهايت تشكر را دارم

و تشويقبه جهت حمايتاز برادر عزيزم حميد .هايشان بسيار سپاسگزارمها
و محبتدر نهايت زبانم قادر نيست كه از حمايت  هاي بيكران مادر مهربانم،ها

و با تمام وجود مي و با گذشتم سپاسگزارم گويم كه خداي را به خاطر پدر فداكار
.ها هميشه شكرگزارم داشتن شما بهترين

راميد آن .گشاي تكامل روح باشداه علم، راهكه قدم نهادن در
 زهره نسيمي



 چكيده

 Acremonium kiliense برهمكنش
و

Verticillium dahliae عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته 

 توسط

 زهره نسيمي

ي مطالعـه. ورتيسيليومي پسته دومين بيماري مهم پسـته در ايـران اسـت پژمردگي بيماري
اي سازگار با محيط زيست براي مديريت ايـن بيمـاري انجـام يابي به شيوهدستحاضر براي

ي آونـدي پژمردگـ عامـل Verticillium dahliae بـرهمكنشِيمطالعـه منظوربه. گرفت
ي ماههنهيهانهالاز پسته،از شده جدا رستدرون قارچ Acremonium kilienseو پسته
 بـه A. kiliense زنـي مايـه.شد استفاده قزوينيو زرند ريز بادامي سرخس،يپسته رقمِ سه

 روش بـا ليتـر ميلـيدروميدي ـكن106 غلظتبههاكنيديوم سوسپانسيون توسط مذكور ارقام
 خـاكي حـاو كوچـكي هـا گلـدان زني شـده بـه گياهان مايه.گرفت صورتشهيريورغوطه

 كرواسـكلروتيم40ي حـاوي هـا گلـدان بـههانهال ماهكيازپسه،شد داده انتقال سترون
 بـاليفاكتورشيآزمااز استفادهباشيآزمانياجينتا. شدند منتقل خاك گرمدر ورتيسيليوم

و سه تكـرار بـراي سطح چهاروسهبابيترتبهي قارچ ماريتو رقم فاكتورِدو گرفتن نظر در
 حاصـل نتـايج. گرفـت قراري آماري واكاو موردي تصادف كاملاً طرحكي قالبدرهر تركيب،

 است، اماV. dahliae فاقد اثر بازدارندگي روي A. kilienseدر شرايط آزمايشگاه داد نشان
.Aباكه تيمارهايي در kiliense  وV. dahliae تيمـار بـا مقايسهدر بودند شده زنيمايه-

 وزنو ريشـه خشـك وزن ميـزان بودنـد، شـده زنـي مايه تنهايي به V. dahliaeباكه هايي
 درصـد كـاهش سبب A. kiliense -V. dahliaeبرهمكنش. يافت افزايش شاخساره خشك
 .V جداسازي درصد.شد تنهاييبه V. dahliae تيمارِبه نسبت ريشهو شاخساره آلودگي

dahliae بـا كـه ارقـاميدر،داد نشـان مختلـف تيمارهاي از A. kiliense وV. dahliae 
 V. dahliae بـا كـه ارقاميبا مقايسه در V. dahliae جداسازي درصد بودند، شده زنيمايه



 تيمارهـاي آمـاري بنـدي گـروه حاصلجينتا.است داشته كاهش بود شده زنيمايه تنهايي به
.A. kiliense،Aبا شده زنيمايه ارقامكه بودنياگرانيب قارچي kiliense بـا همـراه V. 

dahliae بـا شـده زنيمايه ارقامكهي حالدر گيرند،مي قرار گروهيكدر شاهد نمونهو V. 
dahliae بازدارنـدگي اثـراز حاكي امرنياكه گيرندمي قرار مجزايگروه در A. kiliense 

هـا نشـان نتايج حاصل از جداسازي ورتيسيليوم از بافـت.استاهيگ بافت در V. dahliae بر
.Aدر تيمار برهمكنش V. dahliaeداد كه در تمام ارقام، ميزان جداسازي  kiliense -V. 

dahliae نسبت به تيمارV. dahliae مي50به تنهايي بيش از .يابددرصد كاهش
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ها فهرست شكل

صفحهعنوان

 .Aي روزه20ي پرگنـه-ب.،Acremonium kilienseكلاميدوسـپور-الف-1-3شكل
kiliense روي محيط كشت سيب زميني دكستروز آگار)PDA(پ  .Aيكلاف ريسـه-،
kilienseت در-، ــد ثA. kiliense تشــكيل قطــره روي فيالي ــديوم-، ــاي كني  .Aه
kilienseج A. kiliense.17فياليد-،

خـط مقيـاس . Verticillium dahliaeدر ) Verticillate(فياليدهاي فراهم-2-3شكل
17.ميكرومتر 67

24.از بافت آلوده Verticillium dahliaeجداسازي-3-3شكل
24 از بافت آلوده Acremonium kilienseجداسازي-4-3شكل
به رقمِ پستهدر پس از سه ماه علائم مشاهده شده-1-4شكل به ترتيب از راستقزويني،
زنـي شـده بــا، مايـه Acremonium kilienseزنـي شـده بـا نمونـه شـاهد، مايـه: چـپ

Verticillium dahliaeبا، مايه A. kiliense-V. dahliae.27زني شده
ــكل ــه-2-4ش ــكلروت جوان ــي ميكرواس ــاس . Verticillium dahliaeزن 25خــط مقي

27.ميكرومتر
 Acremonium kiliense،Verticilliumزني با مايه(مختلف تأثير تيمارهاي-3-4شكل

dahliae ،A. kiliense-V. dahliae هـاي دانهاليروي وزن خشك شاخساره)و شاهد
زني شده با مايه= A. kiliense ،verزني شده با مايه= acr. ارقام مختلف پستهيماهه 12

V. dahliae ،acre-ver = برهمكنشA. kiliense-V. dahliae ،control =29.شاهد
 Acremonium kiliense،Verticilliumزني با مايه(تأثير تيمارهاي مختلف-4-4شكل

dahliae ،A. kiliense-V. dahliae 12هـاي دانهاليريشهروي وزن خشك)و شاهد
 .Vزني شده با مايه= A. kiliense ،verزني شده با مايه= acr. ارقام مختلف پستهيماهه

dahliae ،acre-ver = برهمكنشA. kiliense-V. dahliae ،control =31.شاهد
ي ارقام مختلف پسته ماهه12هايي دانهالاز ريشه A. kilienseدرصد جداسازيِ-5-4شكل

 .Acremonium kiliense،Verticillium dahliae ،Aزنـي بـا مايـه(در تيمارهاي مختلف
kiliense-V. dahliaeو شاهد.(acr =زني شده با مايهA. kiliense ،ver =زنـي شـده بـا مايه

V. dahliae ،acre-ver = برهمكنشA. kiliense-V. dahliae،control  =33.شاهد



-ماهه12هايي دانهالاز طوقه Acremonium kilienseدرصد جداسازيِ-6-4شكل
 A. kiliense ،Verticilliumزنـي بـا مايـه(لـفي ارقام مختلف پسته در تيمارهاي مخت

dahliae ،A. kiliense-V. dahliae و شاهد(acr =زنـي شـده بـا مايهA. kiliense ،
ver =ــه ــا ماي ــده ب ــي ش ــرهمكنش = V. dahliae ،acre-verزن  .A. kiliense-Vب

dahliae،control =34.شاهد
ي ماهـه12هايي دانهالاز ساقه Acremonium kilienseدرصد جداسازيِ-7-4شكل

 A. kiliense،Verticilliumزنـي بـا مايـه(ارقام مختلـف پسـته در تيمارهـاي مختلـف
dahliae ،A. kiliense-V. dahliae و شاهد.(acr = زنـي شـده بـا مايـهA. kiliense ،

ver =ــه ــا ماي ــده ب ــي ش ــنش = V. dahliae ،acre-verزن ــر همك .A. kiliense-Vب
dahliae،control =شاهد.

35 

ي ماهـه12هـايي دانهالاز طوقه Verticillium dahliaeدرصد جداسازيِ-8-4شكل
.Acremonium kiliense،Vزنـي بـا مايـه(ارقام مختلف پسته در تيمارهـاي مختلـف

dahliae ،A. kiliense-V. dahliaeو شاهد.(acr =زني شده با مايهA. kiliense ،ver =
.A. kiliense-Vبرهمكنش = V. dahliae ،acr-verزني شده با مايه dahliae،control 

36.شاهد=
ارقاميماهه12هاي دانهالياز طوقه Verticillium dahliaeدرصد جداسازيِ-9-4شكل

 .Acremonium kiliense،V. dahliae ،Aزني با مايه(مختلف پسته در تيمارهاي مختلف 
kiliense-V. dahliae و شاهد.(acr =زني شده با مايهA. kiliense،ver =زني شده با مايه

V. dahliae ،acr-ver = برهمكنشA. kiliense-V. dahliae،control =37.شاهد
يماهـه12هاي دانهالياز ساقه Verticillium dahliaeدرصد جداسازيِ-10-4شكل

 .Acremonium kiliense،Vزنـي بـا مايـه(ارقام مختلف پسـته در تيمارهـاي مختلـف
dahliae ،A. kiliense-V. dahliae و شاهد.(acr = زنـي شـده بـا مايـهA. kiliense ،

ver =زنـي شـده بـا مايهV. dahliae ،acr-ver = بـرهمكنشA. kiliense-V. dahliae ،
control =39.شاهد

) راست(Verticillium dahliaeو)چپ(Acremonium kiliense برهمكنش-11-4شكل
PDA.41بعد از دو هفته در محيط كشت
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Verticillium dahliae روي درصد جداسازيA. kiliense 35.از ساقه 
-Acremonium kilienseتجزيه واريـانس آزمـايش مقايسـه اثـر بـرهمكنش-6-4جدول

Verticillium dahliae روي درصد جداسازيV. dahliae 36.از ريشه
-Acremonium kilienseتجزيــه واريــانس آزمــايش مقايســه اثــر بــرهمكنش-7-4جــدول

Verticillium dahliae روي درصد جداسازيV. dahliae 38.از طوقه
-Acremonium kilienseتجزيه واريانس آزمـايش مقايسـه اثـر بـرهمكنش-8-4جدول

Verticillium dahliae روي درصد جداسازيV. dahliae 40.از ساقه



 مقدمه

به عنوان يكي از سودآورترين محصولات، با نام ايران درآميخته ) .Pistacia vera L(پسته

و بر اساس يافته. است هاي معتبر علمي، نواحي مانند فلات ايران، تركمنستان، تركيه، سوريه

هاي رود جيحون تا سواحل شرقي درياي مديترانه كه تقريباً شش هزار كيلومتر مربع در كرانه

.)1364ابريشمي،(گيرند، به عنوان مبدأ درختان پسته معرفي شده است آسيا را در بر مي

مي28جهاني پسته در طول بررسي آمار 60دهد كه ايران به طور متوسط سال گذشته نشان

و كشوردرصد از پسته جهان را توليد مي و ايتاليا در كند هاي امريكا، تركيه، سوريه، يونان

و جوانشاه،؛1384مقدسي،(مراحل بعدي توليد قرار دارند  سطح زير كشت ). 1389مهرنژاد

و ايران به عنوان اولين توليد كننده 000,350پسته در ايران بيش از  ي پسته در هكتار است

ميتن 000,447جهان محصولي در حدود .)FAOSTAT 2012(نمايد در سال توليد

زاي متعددي نظير پوسيدگي فايتوفتورايي، نماتد ريشه گرهي، لكه عوامل بيماري تاكنون

و پژمردگي ورتيسيليومي هاي مختلف درختان پسته از قسمت برگي، خشكيدگي سرشاخه

,.Teviotdale et al(گزارش شده است  در حال حاضر در ايران بيماري گموز ).1993

و ريشه( در درجه اول اهميت قرار Phytophthoraهاي پسته ناشي از گونه) پوسيدگي طوقه

ا و بعد از آن بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته ناشي در درجه Verticillium dahliaeزدارد

هايي است ترين خسارت بيماري پژمردگي ورتيسيليومي متوجه باغعمده. دوم اهميت قرار دارد

. بيماري در آن كاشته شده است كه قبل از پسته كاري، محصول زراعي حساس به عامل

و بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته، يك فاكتور محدود كننده جهت كشت ارقام پرمحصول

).1383؛ سعادتمند، 1379محمدي،(يت بالا است با كيف

ي هاي پسته در درهاز مهمترين بيماري V.  dahliaeبيماريِ پژمردگي آوندي ناشي از

كه در اين دره قبلاً پنبه به عنوان نكته حائز اهميت اين. در كاليفرنياي امريكا است خوانسن



مييكي از ميزبان  ,Ashworth & Zimmerman(است شدههاي اصلي ورتيسيليوم كشت

1976; Raabe & Wilhelm, 1978.( 

و با توجه به ماهيت عامل آن، شرايط پراكنش اين بيماري در مقايسه با گموز كم تر بوده

و اپيدمي شدن آن در مقايسه با گموز بسيار كم با اين حال لازم. تر استبراي گسترش بيماري

و  ريزي بلند مدت اين بيماري هاي مناسب، در برنامهمعرفي پايهاست كه به منظور شناسايي

از. نيز مورد توجه قرار گيرد اين بيماري برخلاف گموز، درختان پسته را در مدت زمان كوتاهي

و تاكنون تنها راه كنترلِ مؤثر اين بيماري استفاده از ارقام مقاوم بوده است بين نمي برد،

)Raabe & Wilhelm, 1978; Schnathorst, 1988 .( 

در مورد پژمردگي ورتيسيليومي پسته در ايران، مطالعات انجام گرفته در حد شناسايي عامل

و ارزيابي  و خشكي روي بيماري در دو يا سه پايه بيماري، تعيين پراكنش آن، تأثير شوري

نو تاكنو) 1383؛ سعادتمند، 1379محمدي،(مقاومت ارقام محلي به عامل بيماري بوده 

و بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته صورترستاي در مورد برهمكنش درونمطالعه ها

 .Acremonium kiliense-Fusarium oxysporum fكه برهمكنش با توجه به اين. نگرفته است

sp. lycopersici شود بيماري پژمردگي گوجه فرنگي مي جب كاهش علائممو)Bargmann & 

Schoenbeck, 1992 .(و اثرA. kiliense و نيز نظر در كاهش علائم پژمردگي در گوجه فرنگي

همبه اين نيز جدا Acremonium kilienseهاي آلوده، زمان با جداسازي ورتيسيليوم از بافتكه

ي حاضر، بررسي برهمكنش، هدف از مطالعه)بني هاشمي، منتشر نشده(شود مي

Acremonium kiliense وV. dahliae بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته استعامل.



ي پژوهشپيشينه

 درخت پسته-2-1

و توليد-2-1-1  مبدأ

در بعضي. در مورد مبدأ اصلي درختان پسته در منابع متأخر اظهار نظرهاي متفاوتي شده است

و خاور نزديك به عنوان مبـدأ اوليـه  درختـان پسـتهي از اين منابع، آسياي مركزي، خاورميانه

ي درختـان پسـته نـام در بعضي ديگر از يك يا چند سرزمين به عنوان خاستگاه اوليـه. اندآمده

و فلسطين از اين جملهبرده مي . اندشود كه ايران، افغانستان، تركمنستان، آسياي صغير، سوريه

بريتانيكـا، امـهنها نيز نظرهاي مختلفي ابراز شده است؛ به عنوان مثـال در دانـش نامهدر دانش

و در دانش نامـه آمريكانـا، آسـياي غربـي، فرهنـگ لاروس، پسته، بومي ايران معرفي شده است

و دانش و نواحي مديترانه را به عنوان مبـدأ درخـت پسـته آسياي صغير نامه فارسي، خاورميانه

).1373ابريشمي،(اند دانسته

درصد آن در پنج استانِ كرمـان،97از مجموع كل سطح زير كشت پسته كشور، نزديك به

و تنها سه درصد باقي مانده در سـاير اسـتان  و خراسان قرار گرفته است هـا يزد، سمنان، فارس

درصد از سطح زير كشت پسته ايران را به خود اختصـاص70استان كرمان به تنهايي. باشدمي

در اسـتان كرمـان، همچنين از ميان چهـار شهرسـتان اصـلي توليـد كننـده پسـته. داده است

درصد از سطح زير كشت استان كرمان را به خود اختصـاص40شهرستان رفسنجان به تنهايي 

و در حـدود28به عبارت ديگر شهرستان رفسنجان به تنهايي. داده است درصد از پسته ايـران

مي 17 مي. كنددرصد از پسته دنيا را توليد و كيفي ـبه طور كلي ت توان گفت كه حتي كميـت

عـرب نـژاد،(تواند در بازار جهاني پسته مـؤثر باشـد توليد پسته در شهرستان رفسنجان نيز مي

هم).1381؛ مهرابي بشر آبادي، 1375 تـرين منطقـه از نظـر تنـوع چنين بـزرگ استان كرمان

و ارقام پسته به شمار مي ).1373ابريشمي،(رود ژنتيكي



مي ترين تعداد ارقامايران كشوري است كه بيش  Padulosi et(باشـد پسته را در جهان دارا

al., 37تـا27هـاي جغرافيـايي در ايـران در عـرض).Pistacia vera L(ي اهليپسته).1995

مي 3000تا 700ي شمالي در ارتفاع درجه در ناحيـه شـمال. رويـد متري از سطح درياي آزاد

-اهلي وجود دارد، كه به جنگل هاي پستهكيلومتر، جنگل 000,20شرقي ايران مساحتي حدود

).1374؛ اهرنجاتي، 1374شيباني،(هاي پسته سرخسِ خواجه كلات معروف است

 شناسيگياه-2-1-2

جـنس. تعلـق دارد Anacardiaceaeي بـه تيـره).Pistacia vera L(ي اهلـي درخـت پسـته

Pistacia ،11هـاي ريـز داراي ميوه هاي پستهي اهلي، ديگر گونهبه استثناي پسته. گونه دارد

آنهستند كه خوراكي و يا از مياند و يا به عنوان پايه به كار مـي ها روغن استخراج . رونـد كنند

ازايــن گونــه  .P. khinjuk(،P. atlantica ،P(، خينجــوك)P. mutica(بنــه: هــا عبارتنــد

terebinthus ،P. integerrima ،P. lentiscus ،P. chinensis ،P. palaestina ،P. texano و

P. mexicana )،1379؛ محمدي، 1373شيباني .( 

و خزانپسته وي اهلي درختي دو پايه گل30دار است هـاي نـر بـه شـكل كروموزوم دارد،

ميگل. شوندسنبله، روي خوشه در درخت نر ظاهر مي -هاي ماده كه روي درخت ماده تشكيل

مي هايشوند، معمولاً چند روز پس از ظهور گل گل ماده پس از تلقيح، به رنـگ. شوندنر ظاهر

و تلقيح به رنگ قهوه گُلي است، ولي پس از بلوغ ميسبز مايل به از. آيداي در گـل مـاده پـس

و رسيده تبديل 150تا 140كند، به طوري كه تلقيح به سرعت رشد مي روز بعد به ميوه كامل

).1373شيباني،(شود مي

اي كه عمـر درختـاني كم، ولي عمر بسيار طولاني دارد، به گونهانهدرخت پسته، رشد سالي

در. انـد سال ذكر كرده 400ي اهلي پيوند شده باشند تا اي را كه روي پستهپسته ايـن درخـت

).1344طباطبائي،(برابر كم آبي نيز بسيار متحمل است 

 ارقام-2-1-3



آن. وجود دارند هاي محلي متعددي از پسته در ايرانارقام يا توده ديگـر ها را از يـك صفاتي كه

ازمتمايز مي ي ميـوه، وقـت رسـيدن ميـوه، درصـد شـكل، انـدازه: سازند به طور عمده عبارتند

و غيرهخنداني، درصد پوكي، سال .آوري

؛ پنـاهي، 1386شـرافتي،(شـود پسته از نظر شكل ظاهري ميوه، به سه دسته تقسـيم مـي

1380:(

 باداميپسته نوع-الف

و كشيدهقسمت رأس ميوه باريك و ظاهر ميوه تا حدي به بادام شباهت تر تر از قاعده است

و ضخامت آن كمتر استدر مقايسه با نوع فندقي، اغلب طول آن بيش. دارد .تر

 پسته نوع فندقي-ب

و انتهـاي آن در حالـت و قسمت قاعـده شكل ظاهري ميوه به صورت مربع مستطيل بوده

ي فاصـله دو لبـه. تر از نوع بادامي اسـت طول ميوه غالباً كوتاه. ان بودن پسته مساوي استخند

.تر از بادامي استآن بيش) خنداني(پسته

 پسته نوع خنجري-ج

ي پوسـت، شكل ظاهري ميوه مانند نوع بادامي است با اين تفاوت كه قسمت انتهايي دو لبه

ميآن همين دليلمانند خنجر برگشته است، به و از لحاظ كيفيت، وجه تمايز را خنجري نامند

و اغلب به صورت مخلوط با نوع بادامي به بازار عرضه مي . شودمشخص با نوع بادامي ندارد

:گذاري ارقام پسته به موارد زير توجه نمودبه طور كلي بايد در نام

آننام منطقه-1 ااي كه رقم براي اولين بار از بادامي زرند، پسته: مانند.ستجا شناسايي شده

و سفيد پسته ي نوقسفيد فيض آباد

 پسته قرمز فيض آباد: مانند. براساس رنگ پسته-2

و حيوان دارد-3  كله قوچي، كله بزي، شستي: مانند. براساس شباهتي كه به اعضا بدن انسان

مهـدي(اوحـديي پسـته: مانند. اندبرگرفته از نام اشخاصي كه آن رقم را شناسايي كرده-4

).علي اكبري(ي اكبري، پسته)اوحدي

.ي خنجريپسته: مانند. براساس شباهت به اشياء-5



توان به قزويني، اكبـري، ابراهيمـي، اوحـدي، ممتـاز، احمـد از جمله ارقام مهم در ايران مي

و غفوري اشاره نمود  م؛ خات1373شيباني،(آقايي، بادامي زرند، سفيد نوق، كله قوچي، جندقي

).1367ساز،

آن-2-2 و عامل مولد  بيماري پژمردگي ورتيسيليومي

در ايالـت 1950اولين گـزارش از بيمـاري پژمردگـي ورتيسـيليومي پسـته، مربـوط بـه سـال

 & Ashworth(شـده اسـت باشد، كه در اين ناحيه قبلاً پنبه كشـت مـي كاليفرنياي آمريكا مي

Zimmerman, 1976; Raabe & Wilhelm, 1978.( 1956پس از اين گزارش، پاپيونا در سال ،

، 1999در سـال ). Pegg, 2002.ك.ر(را در يونان توصـيف كـرد V. dahliaeآلودگي پسته به

و ارشاد از استان كرمان گزارش شده است و ارشـاد،(اين بيماري توسط اميني ). 1999امينـي

و 1379در سال  رفسـنجان نيـز جداسـازي گرديـد اين قارچ را از درختان پسته منطقه كرمان

).1379محمدي،(

اي بـوده، از نظـر فعاليـت زيسـتي بـه سـه دوره چرخهبيماري پژمردگي ورتيسيليومي، تك

و پوده مياستراحتي، انگلي  ,Menzies & Griebel, 1976; Schnathorst(شـود زيستي تقسيم

و نيمهاين بيمارگر در تمام خاك). 1981 معتدله گرمسـير دنيـا بـا تراكمـي هاي مناطق معتدله

از(ها پـس از ورود بـه خـاك بـه صـورت آزاد ها تا سالميكرواسكلروت. پايين وجود دارد پـس

مي) هاي آلودهپوسيده شدن اندام اين. ماننديا همراه با بقاياي گياهي حفظ شده، در خاك باقي

و غيراندام ميزبان، جوانه زده، سطح ريشه هاي استراحتي در اثر ترشحات ريشه گياهان ميزبان

هـا را آلـوده هاي بيرونـي پوسـت ريشـه، آن قارچ، با نفوذ مستقيم به سلول. كنندرا كلونيزه مي

ميساخته، پرگنه هـا از علاوه بر اين ريسـه. دهدهاي كوچك همراه با ميكرواسكلروت را تشكيل

 ,Wilhelm, 1955; Brown & Wyllie(هاي روي ريشه توانايي نفوذ به داخل آن را دارند زخم

1970; Bell, 1992 .(و از طريـق راه ديگر نفوذ بيمارگر به بافت هاي آوندي، روش غير مستقيم

و حلقه آندودرم(ي نوك ريشه هاي تمايز نيافتهسلول و قارچ نهايتـاً) فاقد ديواره ليگنيني است

و تمايز ريشه به سلول ميدر طي رشد  ).Epstein & Buvrlage, 1988(رسد هاي آوندي جوان

و سوختگينخستين آثارِ اين بيماري، لكه هـاي هايي است كه در بين رگبـرگ هاي زرد رنگ

ي بسـته شـدن هاي گرم سـال نشـانه پژمردگي درخت پسته در اولين روز. شودمبتلا ظاهر مي



و نياز درخت به آب است آوند هـاي بـرگ در علائـم مـزمن، ). Teviotdale, 1995(هاي آبكشي

بيپسته قبل از آن و پژمرده كه درخت از نظر اقتصادي كم بار يا بار شود، تدريجاً نازك، ضعيف

و به شكل تودهمي كـه انـدكي ها به هم مي چسبند، به طورياي كم پشت در نوك شاخهشوند

و قدرت باردهي درخت تحليل رفته، مغلوب بيماري مي يك. شودبعد، رشد  اين درختان پس از

اما در علائم حاد، يك يا چند شاخه اصلي در يـك سـمت درخـت سـريعاً. ميرندتا سه سال مي

و يا خود درخت به طور كامل مي اين علائم در اواخر بهار يـا اوايـل تابسـتان. ميردخشك شده

,.Teviotdale et al(آيد پديد مي 2001.( 

و Hyphomycetesو شبه رده Deuteromycotinaاز زير شاخه.Verticillium Nees جنس

بـر توسط نيس ون ايسنبيك 1816مي باشد كه اولين بار در سال Moniliaceaeشبه خانواده

يـكوسـي ).Isaac, 1976.ك.ر( گـذاري شـد شناختي كنيديوفور نـام اساس خصوصيات ريخت

اول گـروه. به چهـار گـروه تقسـيم شـدند ITS-RFLP2يوسيله مقايسهاسترين ورتيسيليوم به

، V. albo-atrum،V. dahliae ،V. nubilum ،V. tricorpusي تيـپ هـاي گونـه شامل استرين

دو. است V. nigrescensو گروه چهارم شامل V. theobromaeگروه سوم شامل در اين ميـان،

اي برخوردارنـد مولد پژمردگـي آونـدي از اهميـت ويـژه V. albo-atrumو V. dahliaeي گونه

)Zare, 2003  .(شـناختي انـدام هـاي ريخـت هاي مولد پژمردگي، ويژگيوجه تمايز اصلي گونه

هـاي هاي تيـره رنـگ، ريسـه توليد ميكرواسكلروت V. tricorpusي گونه. ها استاستراحتي آن

و كلاميدوسپور مينارنجي رنگ هـاي توليـد ميسـليوم V. albo-atrumي گونه. كندهاي بزرگ

كنسياه و ضخيم، و كنيـديوفور بـي رنگ  .Vو V. nigrescensكنـد، دو گونـه رنـگ مـي يديوم

nubilum و گونه رنـگ هـاي تيـره توليد ميكرواسكلروت V. dahliaeي تنها توليد كلاميدوسپور

و دامنـه)كشيده يا گرد(كند، دو گونه اخير از نظر شكل ميكرواسكلروت مي ي، اندازه كنيـديوم

 ).Zare, 2003(ميزباني متفاوتند

ي درجـه30براساس نوع اندام استراحتي، رشد در بالاي عمدتاً V. dahliaeفاژي پليگونه

و دامنهpHگراد، سانتي . قابل تفكيك اسـت V. albo-atrumيي ميزباني از گونهمناسبِ رشد

V. dahliae ميي سانتيدرجه30در بالاي فاقد اين توانـايي V. albo-atrumكند اما گراد رشد

در pHميزانِ. باشدمي در2/7تـا2/5بـين V. dahliaeمناسب براي رشـد  V. albo-atrumو

با V. dahliaeزايي قدرت بيماري. باشدمي6/8تا8بين تر بودهكم V. albo-atrumدر مقايسه



ازي ميزباني آن بيشو از طرف ديگر دامنه  ,Smith, 1965; Isaac(باشدمي V. albo-atrumتر

1976; Heale, 1988 .(ي گونهV. dahliae بيكنيديوفورهاي ديواره داراي و منشـعب دار، رنـگ

مياست كه انشعابات كوتاه به صورت فراهم در قسمت ها سـه فياليد. گيردهاي مختلف آن قرار

ميتا چهار عدد، كوزه و در انتها كاملاً نوك تيز -هر فياليد، كنيـديوم در انتهاي. باشنداي شكل

آب(اي هاي منفرد يا توده مي) به صورت قطره بياين كنيديوم. شودتوليد رنـگ، بـه اشـكال ها

و به ابعاد  مي2–14×2–11مختلف ها متشكل از ده تـا ميكرواسكلروت. شوندميكرومتر ديده

به10تا5ها سلول كروي با قطر صد و سيرنگ قهوهميكرومتر و بـا طـول متغيـر اي تيره تا اه

 ;Domsch, 1980(باشدمي) كشيده تا كروي نامنظم(و شكل متفاوت) ميكرومتر15– 100(

Zare et al., و كنيديومريسه).2000 و تك هسته بـوده، امـا ممكـن اسـت ها ها اغلب هاپلوئيد

.)Tolmsoff, 1983(اي باشند ها چند هستههاي نوك ريسهسلول

 كنترل با تأكيد بر كنترل زيستيهاي روش-2-2-1

و ريشه كني بيمارگر مولد پژمردگي ورتيسيليومي، به دليل قـدرت بقـاي بـالاي آن در كنترل

و كلونيزه كردن بافت هاي آوندي در داخل گياه خاك به مدت طولاني در حضور يا غياب ميزبان

 ).Pataky, 1997; Teviotdale et al., 2001(دشوار است 

به هايدر باغ و هوا و خنك زمين پسته، بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در شرايط مرطوب

اي نيز مشـخص در آبياري قطره. هاي باراني فعاليت بيشتري نشان داده استسبب تأثير آبياري

و نزديك به زمين روي رديـف  هـا بـه مراتـب بيشـتر از شده كه شيوع بيماري در پايين درخت

هـاي روي رديـف معمـولاًه است، زيرا ريشه در اطراف قطره چكـان ها بودسرايت آن بين رديف

و نزديكها انبوهلذا هرچه ريشه. هاستتر از خاك خشك بين رديفمرطوب تر به آب باشـند، تر

و مهـار. گيرندبيشتر در معرض آلودگي ناشي از اين بيماري قرار مي با تغيير در سيستم آبياري

;Macdonald et al., 1992(را كـاهش داد توان ميزان خسارتكردن آب مي Brown, 1995 .(

و اقتصادي مبارزه با بيمارييكي از روش هـاي هاي پژمردگي آونـدي اسـتفاده از پايـه هاي مهم

 ,Raabe & Wilhelm, 1978; Schnathorst, 1988; Parfitt(مقـاوم بـه عامـل بيمـاري اسـت 

1995.( 


